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اي شهنشاه جهان تا كي شكار جاجرود
بايد از حال رعيت هم دمي آگاه بود

توبه كوه و دشت در فكر شكار جرگه اي
از شكار خانگي رندان برآوردند دود

بااالله از اين چاكرانت آن چه بر مردم رسيد
نارسيده هيچ گه از صرصر عاد و ثمود 

هركه را شغلي سپردي همچو «قارن» كشت خلق
هركه را ملكي بدادي، خويش را «قارون» نمود

خلق گويند «امين الدوله» ز آن ها بهتر است
نيست بهتر هيچ باالله اين كهر از آن كبود

منابع و مآخذ تاريخ ايران طيف وسيعي از آثار مكتوب و نوشتاري را شامل 
ــي،  ــوند كه از ميان آن ها مى توان به آثار وقايع نگاري و تاريخ نويس مى ش
ــي، متون عرفاني،  ــائل سياس ــفرنامه ها، رس تذكره ها، كتب جغرافيايي، س
مكاتبات رسمي، وقف نامه ها، كتيبه ها و خاطرات اشاره نمود كه هر كدام 
ــه آن ها در يك موضوع  ــاص خود را در رجوع محقق ب ــار خ ارزش و اعتب
ــد  ــان منابع تاريخ ايران، علاوه بر آنچه كه گفته ش ــي دارند. از مي تاريخ
مى توان به متون ادبي و ديوان هاي شعر نيز اشاره كرد. دواوين شعر علاوه 
ــتمال بر پاره اي آگاهي هاي تاريخي  بر اهميت ادبي كه دارند، از حيث اش
ــتي مورد توجه و عنايت قرار بگيرند. به ويژه كه برخي ديوان هاي  نيز بايس
شعري از محدوديت ها و موانعي كه آثار وقايع نگاري و تاريخ نويسي با آن 
ــدند، بركنار بوده اند. علاوه بر اين از ديوان هاي شعر مى توان  مواجه مى ش
ــت  ــه آگاهي هاي اجتماعي و فرهنگي فراواني از يك دوره تاريخي دس ب
ــاهده كرد.  ــايد كمتر در ديگر منابع تاريخي بتوان آن ها را مش يافت كه ش
ــر گرديد1، در زمره ديوان هاي شعري  ــاني كه اخيراً منتش ديوان غبار كاش
ــي از اواخر دوره  ــت كه آگاهي هايي از اوضاع اداري، اقتصادي و سياس اس
ــه برخي از آن ها تازه و قابل  ــت مي دهد ك ناصري و دوره مظفري به دس

توجه و براي يك محقق محل رجوع مى تواند باشد.
ــان/1321ق. قيدار)  ــر الديوان (1251ق. كاش ميرزا محمدعلي خان مبش
ــان بود و دانش آموخته طب در مدرسه  متخلص به «غبار»  از اهالي كاش
دارالفنون. او سال ها در فارس و كرمان وگيلان و مازندران و يزد و كاشان 
و اصفهان و زنجان مصدر خدمات دولتي و ديواني بوده و عمده سال هاي 
خدمت ديواني او در وزارت پست يا «پست خانه ممالك محروسه» سپري 

■ كليات ديوان اشعار
■ محمدعلي مبشرالديوان (غبار كاشاني)

■ مقدمه و تعليقات و فهارس از خسرو طغرل
■ زنجان، انتشارات دانش، 1388،تعداد صفحات: 26 + 375 

● دكتر عباس قديمي قيداري
استاديار گروه تاريخ، دانشگاه تبريز
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ــاغل دولتي، طبيب نيز  ــت. ميرزا محمدعلي خان علاوه بر مش ــده اس ش
ــلطنه در  ــت. اعتماد الس ــود و در كنار كار دولتي طبابت نيز مى كرده اس ب
ــار» (تأليف 1306 ق) ميرزا محمدعلي خان را يك جا جزو  «المآثر و الآث
ــه» به عنوان  ــت ممالك محروس ــزاي «وزارت وظايف و اوقاف و پس اج
مأمور ولايت زنجان و جاي ديگر او را در عهد وزارت امين الدوله به عنوان 
رئيس پست خانه زنجان ثبت كرده است2. او در سال 1321 ق. سه سال 

قبل از صدور فرمان مشروطيت در قيدار زنجان درگذشت.
ــا اين كه «از آخرين دانه هاي زنجير  ــرالديوان ب ميرزا محمدعلي خان مبش
ــت» با جريان هاي نوگرا و تجددخواه همدلي و  ــنتي  اس ــعر كهن و س ش
ــه هاي اين رجل ديواني و  ــعار او كه نمايشگر انديش ــت. اش همراهي داش
دولتي است، علاوه بر وجه انتقادي، در روشن ساختن برخي مسائل اداري 
ــز عملكرد پاره اي حاكمان   ــوارد مربوط به روزنامه ها و ني ــي و م و اجتماع

فارس و خمسه (زنجان) اهميت دارد.
ــا روزنامه ها و  ــت ب ــاي كار دولتي خويش در پس ــرالديوان به اقتض مبش
ــرتيپ» و  «رئيس  ــت. او هنگامي كه «س ــنايي تمام داش ــات آش مطبوع
ــكاري مى كرد و  ــا روزنامه هاي عصر هم ــت خانه هاي فارس» بود، ب پس
ــرش فضل االله خان طغرل «مزين  ــت. او و پس مقالاتي در آن ها مي نگاش
ــلطان» در هنگام اقامت در فارس وكالت روزنامه ثريا را در فارس بر  الس
ــتند. مبشرالديوان در نامه اي به مدير روزنامه ثريا ـ علي محمد  عهده داش
ــيوا، بر اهميت  ــد از روزنامه در غزلي ش ــاني ـ علاوه بر تمجي ــان كاش خ
ــي  مطبوعات در بيداري فكري مردم ايران تأكيد دارد و ايجاد جرايد فارس
ــانيت» مي داند و  ــاس ترقي و انس را، «علت غايي تمدن و تربيت اس اس
ــودي  اظهار اميدواري مى كند كه از اين روزنامه «ابناي وطن» را نفع و س
ــه و اين كه روزنامه ها در ترقي و  عايد آيد3. غبار با اعتقاد به همين انديش
ــتند، در ترويج روزنامه ها و ترغيب و  ــت مدني جامعه ايران مؤثر هس تربي
ــويق عوامل اين روزنامه ها كوشش مى كرد. از برخي اشعار او برمي آيد  تش
ــن و ثريا مطالب و مقالاتي  ــه در روزنامه هايي چون تربيت، حبل المتي ك

نگاشته است. (ديوان، ص 139) 
ــماره 24 مورخه 24 ذي  ــر روزنامه تربيت در ش ــك فروغي مدي ذكاءالمل
ــه و عنايت به  ــود را از او به خاطر توج ــپاس خ حجه1314 ق. مراتب س
ــوان، مقدمه، ص  ــت. (دي ــال مقاله تمجيدآميز، اعلام داش روزنامه و ارس
بيست) علاوه بر اين، غبار قطعه اي در تمجيد از مطبوعات سرود. (ديوان، 

صص 162 – 163) 
ــين خان  ــيرالدوله ميرزا حس ــاني چون مش ــعار غبار درباره كس برخي اش
ــام  ــه و ميرزا محمود خان احتش ــي خان امين الدول ــالار، ميرزا عل سپهس
السلطنه نشان از همدلي او با تجددگرايان و اصلاح طلبان عصر قاجار دارد 
ــازد. قصيده او درباره  ــن مي س و هم پاره اي از نكات مبهم تاريخي را روش
ميرزا حسين خان سپهسالار و اهتمام او به سركوب شورش عبيداالله كُرد4 
ــالار  ــت. غبار در اين قصيده از ايران مداري سپهس ــعار اس از جمله اين اش
ــن مي سازد و  ــيار مهم را در اين فقره روش تمجيد مى كند و يك نكته بس
ــده بودند به مقابله با  آن اين كه ظاهراً برخي رجال دولتي عصر حاضر نش
ــورش عبيداالله كرد بروند و هر كدام بهانه اي آورده بودند و  در نهايت  ش
ــود كه در اين زمان در  ــت به دامن سپهسالار مى ش ــاه دس ناصرالدين ش

قزوين به سر مي برد و سپهسالار درخواست شاه را اجابت مى كند.

فتنه ي اكراد را چون شاه دين پرور شنيد
چاكران را امتحاناً داد نزد خويش بار

گفت چندين سالتان پروردم از خوان كرم   
بهر امروز مگر يك تن فراآيد به كار 

لشكر آماده، خزانه پرزر5، و اسباب جمع
هان دفع اشقيا شخصي نماييد اختيار

تا شود سردار و رو آرد به سوي دشت جنگ
بركشد شمشير و از دشمن برآرد او دمار 

رنگ ها از رخ پريد آوازها يك سر گرفت
پاسخ شه را ندادند همي از ننگ و عار

اين به كف جارو گرفت، آن يك قلمدان بركشيد
هر تني درخدمت شه جهت نوعي اعتذار

(ديوان، صص 86 – 88)
مبشرالديوان علاوه بر سپهسالار با يحيي خان معتمدالملك برادر سپهسالار 
نيز دوستي داشته و قصيده اي نيز براي او ساخته است6. ( ديوان، ص 80) 
ــاني كه غبار از آن ها تمجيد كرده مى توان به ميرزاعلي خان  از ديگر كس
امين الدوله اشاره كرد. هنگامي كه غبار رئيس پست خانه هاي زنجان بود، 
امين الدوله وزارت پست را بر عهده داشت. او در چند سروده از امين الدوله 
ــوري كه از او پيدا مى كند،  ــاد مى كند و البته بعد به دليل دلخ ــه نيكي ي ب
ــاه و هم دستگاه دولتي  ــان هم او و هم ناصر الدين ش در قطعه اي درخش
ــرد. (ديوان، صــص 64، 68، 133 – 134،  ــديد مي گي ــه باد انتقاد ش را ب
157 – 158، 169) غبار از حكومت و اقدامات احتشام السلطنه در زنجان 
نيز به نيكي ياد كرده است. (ديوان ص 148). محمودخان احتشام السلطنه 

تمبر پست دوره قاجار

آگاهى هاى تاريخى از عصر قاجاران
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ــنام و ترقي خواه عصر ناصري و دوره ى مشروطيت، از سال  از رجال خوش
1306 تا 1309 ق حكومت زنجان را بر عهده داشت و در عمران و آباداني 
زنجان «ويران» كوشيد7. در سال 1309 ق. عبدالعلي ميرزا احتشامالملك 
ــام الدوله) با دادن پيشكشي به شاه و صدراعظم حكومت خمسه را  (احتش

تصاحب نمود.
گفته شد كه غبار با وجود اين كه در شعر و ادب سنت گرا بود، اما با مظاهر 
تمدن جديد از جمله روزنامه ها همدلي داشت و آن ها را براي تربيت مدني 
ــتا، او با انديشه گران و متفكران  ــمرد. در همين راس جامعه ضروري مى ش
عصر قاجار نيز همدلي خود را عيان مي سازد. ازجمله در قصيده اي افكار و 
انديشه ها و آثار ميرزا ملكم خان ناظم الدوله را مي ستايد و از «الف و باي» 

اختراعي او تمجيد مى كند. (ديوان، صص 142 – 143) 
ــود. جهت  در ديوان غبار، انتقاد از برخي رجال و دولتيان نيز ديده مى ش
ــت. رجال و دولتيان را به  ــاده و قابل فهم اس عمده ى انتقاد او خيلي س
ــي رعيت به انتقاد  ــي به عمران و آباداني و وضع عموم ــر بي توجه خاط
گرفته است. هرچند در پاره اي موارد برخي ملاحظات را نيز بايد منظور 
ــت كه انتقاد او از برخي افراد با قضاوت  ــت. اما نكته مهم اين اس داش
جامعه و تاريخ ايران درباره آن ها همخواني دارد، چنانكه در تمجيدها و 
ــتايش هاى او نيز چنين است. حكومت ركن الدوله در شيراز و به ويژه  س
ــان) بارزترين  ــه (زنج ــام الدوله عبدالعلي ميرزا در خمس حكومت احتش
انتقاد هاي او را موجب شده است. احتشام الدوله را به وبا تشبيه كرده كه 
ــاخته  ــه را گرفتار مصيبت و بدبختي س وجود او مانند وبا زنجان و خمس
ــام الدوله  ــان،ص، 165) اما اين قطعه انتقادي غبار از احتش ــت. (هم اس

ــارت مهم تاريخي نيز هست كه خواننده مي بايست به آن  حاوي دو اش
ــترش بيماري  ــيوع و گس ــاره دارد به ش توجه نمايد. اول اينكه، غبار اش
ــت  ــه در دوره ى قاجار به دليل فقدان بهداش ــا در ايران؛ مي دانيم ك وب
ــون گرديد كه  ــار گرفتار وبا و طاع ــه ى ايران چندين ب ــي، جامع عموم
ــهرهاي مختلف به ورطه ى مرگ كشانيد. وباي مورد  ــياري را در ش بس
ــت كه در  ــرالديوان، وباي معروفي اس ــاره ميرزامحمدعلي خان مبش اش
ــال 1309 ق. از بادكوبه به رشت رسيد و از آنجا به تهران و بسياري  س
ــال عبدالعلي ميرزا احتشام الدوله  ــتاد8. در همين س را به كام مرگ فرس
ــي و رشوه حكومت زنجان را  ــر فرهادميرزا معتمدالدوله با پيش كش پس
تصاحب نمود. احتشام الدوله با وجود بهره اي كه از ادب و شعر داشت، در 
ــداري بي كفايت و نالايق بود9. غبار در قطعه انتقادي خود، انتصاب  ملك
ــام الدوله به حكومت زنجان را عين «وبا» مي داند كه اتفاقاً زنجان  احتش
در اين تاريخ از وبا در امان مانده بود، اما قضا «احتشام الدوله را جاي وبا 

بر خمسه داد» ( ديوان، ص 165) 
ديگر اشارت تاريخي او به جنگ جهانشاه خان امير افشار با احتشام الدوله 
ــاه خان امير افشار از خوانين مقتدر و متنفد اواخر عصر  برمي گردد. جهانش
ــكيل دولت پهلوي در خمسه بود و نقش مؤثري  ــتانه ى تش ناصري تا آس
ــروطيت و جنگ اول جهاني ايفا  در تحولات ايران و منطقه در عصر مش
ــار در اين جنگ كه در نزديكي هاي قيدار صورت گرفت،  نمود10. امير افش
ــتگير ساخت و خفت و تحقيري خارج  ــام الدوله را شكست داد و دس احتش
ــام الدوله را براي هميشه از چشم  از اندازه متوجه او كرد. چيزي كه احتش

دولت قاجار انداخت11.
غبار در چند قصيده اميرافشار و و مراتب كرم و وجود و بخشش او را مورد 
ــاخت مدرسه و مسجد در جوار  تمجيد قرار داده و نيز اقدامات او به ويژه س

مقبره قيدار نبي را بازگو كرده است12. (ديوان، صص 68، 115)
ــتم دولتيان و  ــور و ظلم و س ــع عمومي كش ــاد غبار از وض ــا اوج انتق ام
ناصرالدين شاه و امين الدوله كه روزگاري غبار مدح او را گفته بود، همين 
ــد. اين قطعه آئينه ى تمام نماي  ــت كه در آغاز مقاله آورده ش قطعه اي اس
ــتغال شاه به تفريح و شكار و بي خبري او از حال رعيتي است كه ظلم  اش
ــان درآورده و يك دم عوامل حكومتي از  ــتم دولتيان دمار از روزگارش و س

تاراج جان و مال آن ها بازنمي ايستند.(ديوان، ص169)
ــد، از برخي اشعار «غبار» آگاهي هايي از وضع  علاوه بر آنچه كه گفته ش
ــت خانه هاي ايران، كه خود شاعر خدمات  عمومي ايران و به ويژه وضع پس
ــت مي آيد. خرابي  ــپري مى كرد، به دس ــتگاه س ديواني خود را در آن دس

از ديوان هاي شعر مى توان به آگاهي هاي اجتماعي 
و فرهنگي فراواني از يك دوره تاريخي دست يافت 
كه شايد كمتر در ديگر منابع تاريخي بتوان آن ها 
را مشاهده كرد
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اوضاع پست، وضع نابسامان حمل بارهاي پستي و نيز درآمد ناچيز در اين 
اشعار بازتاب يافته است. (ديوان، صص 118 – 119، 137 – 138، 177) 
ــران و خرابي اوضاع آرزوي  ــامان جامعه ى اي ــار در انتقاد از وضع نابس غب

مهاجرت نيز مى كند. (همان، ص 119) 
ــنتي، حاوي آگاهي هاي  ــاني به عنوان يك متن ادبي س ديوان غبار كاش
ــت. در برخي متون ادبي نظم و نثر مى توان آگاهي هايي  تاريخي نيز هس
ــد  ــود. چنانكه گفته ش ــايد يافت نش ــاير منابع تاريخي ش يافت كه در س
ــت، شاعري سنت گرا  ــاني را از چند بعد مى توان نگريس ديوان غبار كاش
ــاه و  ــاه و مظفرالدين ش ــه با وجود مدايحي كه درباره ى ناصرالدين ش ك
رجالي نه چندان موجه و خوشنام مانند امين السطان دارد، با تجددگرايان و 
ــت و در ضمن ستايش از آن ها، به برخي اقدامات  اصلاح طلبان همراه اس
و انديشه هاي آنان، ولو به صورت يك اشارت، پرداخته است. با مطبوعات 
ــل ترقي و تربيت مدني جامعه ى ايران  ــا كه از ديد او از عوام و روزنامه ه
ــوقين روزنامه در  ــي دارد و از مروجين و مش ــي و همراه ــتند، همدل هس
فارس و زنجان است. انتقادهايي نيز از وضع اجتماعي و اقتصادي جامعه، 
ــت و رجال و دولتيان دارد و در  ــتگاه اداري مخصوصاً وضع پس وضع دس
ــاره        مى كند و  ــاره اي نكات تاريخي ارزنده نيز اش ــن آن ها به پ ضم
ــي كند. بعد ديگر اشعار  ــت كه آن ها را به دقت ديده و بررس بر محقق اس
غبار، اشعاري است كه درباره زنجان و خمسه و جهانشاه خان امير افشار 
و احتشام السلطنه و احتشام الدوله به عنوان حاكمان زنجان دارد. در ضمن 
ــارات كوتاه و گذرا، آگاهي هاي تاريخي ارزنده اي  ــعار، با وجود اش اين اش
ــت كه خواننده ى دقيق به آن ها پي خواهد برد. درنهايت اين كه  نهفته اس
ــن ادبي، بلكه يك منبع تاريخي نيز مى تواند  ــوان غبار نه فقط يك مت دي

تلقي  گردد.
ــخن دان و  ــمند و س ــات و توضيحات مصصح دانش ــي، تعليق ــه پايان نكت
ــت و توضيح  ــت كه در حدود 150 صفحه يادداش ــنج ديوان اس سخن س
درباره ى زندگي غبار و پاره اي آگاهي ها در خصوص افراد و رجال دستگاه 
ــناد و عكس ها و  ــري را دربرمي گيرد  و نيز فهارس و اس ــري و مظف ناص
ــر ارزش و غناي كتاب افزوده  ــت ب ــده اس نامه ها كه به ديوان ضميمه ش

است.
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غبار با اعتقاد به اين كه روزنامه ها در ترقي 
و تربيت مدني جامعه ايران مؤثر هستند، در 
ترويج روزنامه ها و ترغيب و تشويق عوامل اين 
روزنامه ها كوشش مى كرد
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